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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین الطیبین الطاهر  و آله 

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

وارد  مطلق و مشروط به این مناسبت واجب  وم نائینی مطرح فرمودند در راجع به مطلق و مشروط بود صل بحث که مرحعرض شد که ا

صادفا یک چند صفحه که ما هم به واجب معلق که صاحب فصول مطرح کرده بود تهای دیگر هم شدند ، یک بحثی ایشان راجع بحث

 داند . میتکرار که واجب معلق معقول نیست ، ایشان واجب معلق را معقول ننخواندیم یعنی مختصرش را خواندیم ، دائما تکرار و 

حقیقیه  قیه هستند ، قضایای  ایای حقیه از قبیل قضگوید که قضایای شرعیه ، خطابات شرعیلش هم واضح است چون ایشان میلیچون د

شود ،  فعلی نیست تا اذان گفتند فعلی میوجوب نماز ظهر هست اما شود معین بشود ، مثلا الان  تا موضوعشان محقق نشود تکلیف نمی

، علمای ین ، فقهاء وع هم عرض کردیم در اصطلاح ایشان ، چون موضوع در کلمات اصولیهنوز شرط نیامده موضوع ، موضکه شود  نمی

یم کناگذامقبول و قبولش را مینای دیگر دارای معانی مختلف ، حالا مع های دینی ما هست دارای  حوزه ر اما در این اصطلاحاتی که در ر

 معانی متعدد است .

ی طلب است ، یعنی طلب ی اختیار خارج است یا به تعبیر ایشان فوق دایره از دایره موضوع در اصطلاح مرحوم نائینی آن چیزی است که  

موضوع متعلق گرفتند ، علما را موضوع ، . اگر گفت اکرم العلماء مفاد هیئت که وجوب است حکم است ، اکرام را به او تعلق نگرفته است  

ایجاد  بروید  به این وجوب به علماء نخورده است معنایش این نیست که  این است ، یعنی این طلب  کنید اکرام بکنید ، اگر عالم بود عالم 

این موضوع فوق دایره اکرام می به آن نی طلب است طکنیم و  ن موضوع باید محقق و ایخورده است ، معنا ندارد طلب به آن بخورد لب 

 ش یکی است . گویند متعلق المتعلق اصطلاحمیهم شود ، این اسمش را موضوع گذاشتند گاهی 

وانید تصور بکنید که هنوز موضوع نیامده و حکم پیدا  تلکن اصطلاح موضوع در اصطلاح ایشان این است . آن وقت شما چطور می

صا چون ذهنیت آقایان بوده که وجوب مقدمه ترشحی است از صو مخی بر او هنوز حکم نیامده مقدماتش واجب بشود ،  افهو اضبشود 

اگر مستوجوب ذی ال ج در روز نهم ذی حجه است من از الان باید خودم را آماده بکنم  واجب است حطیع شدم حج بر من مقدمة پس من 

تا روز نهم ذی حجه نشود یعنی موضوع نیاید که وجوب حج نمیبلیط و   آید  آید تا وجوب حج نیاید وجوب مقدمات نمی مقدمات و اینها ، 

 ؟چرا این مقدمات واجب است 
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دادند خصوصا ما یک نحو دیگری از وجوب  ه نجات پیدا کنند از این مشکلمرحوم صاحب فصول برای اینکه  طرح واجب معلق را 

یم که اسمش واجب معلق   ی نظر صاحب  وجوب فعلی بشود اما واجب استقبالی بشود ، این خلاصهاست و آن اینکه  یا وجوب معلق  دار

 فصول است . 

مقدمات سفر حج را پیدا کردید وجوب حج فعلی است ، لکن خود واجب که اتیان عمل باشد این استقبالی  پس الان که شما استطاعت  

بار   است در روز نهم ذی حجه است این حلی بود که به نظر مبارک ایشان ، عرض کردیم یک چون گفتیم ، در کلمات مرحوم نائینی  دو سه 

، ظاهرا احتمالا یا حالا نائینی مراجعه فرمودند مرحوم صاحب فصول اقسام را سه تا کرده تثل یث الاقسام ، واجب مطلق ، مشروط و معلق 

خواندند ، فصول  کردند فصول را ، قوانین کتاب درسی بود اما فصول هم مینکردند با اینکه فصول کتاب مراجعه بود در آن وقت نگاه می

 هم مورد عنایت بود . 

گوید واجب مشروط و مطلق ، واجب  عرض کردیم در فصول تثلیث نکرده است ایشان ، یا مقرر ملتفت نشده یا خود ایشان ، فصول می

اینکه تثل این یک تقسیم دیگری گرفته است نه  و منجز  ایشان دو ، سه مرتبه  معلق  صاحب کند که را می  راین تعبییث اقسام کرده است که 

علیق نزدند که آقا ایشان  ی مدرسین عبارت فصول را آوردند اینجا را تجامعهعجایب این است که این محشی کتاب  فصول ، بعدش هم از 

 منجز . دهد که واجب یا معلق است یا یم میقسق است یا مشروط باز تمطلث نیست ، واجب یا ، تربیع است تثلیث نکرده تثلی

ی  واجب استقبالی باشد این تقسیم دیگرند ، معلق آن است که وجوب فعلی باشد منجز آن است که وجوب و واجب هر دو فعلی باش

 ثلیث اقسام ، این را چند دفعه گفتم چون این اشتباه در کتاب آمده گفتیم تصحیح بشود ان شاء الله تعالی . است نه اینکه ت

اجع به کلمات صاحب فصول ، عرض کردیم یک مقدار ، خیلی صحبت کردند ر هار پنج صفحه نوشته نائینی شاید چحال مرحوم  به هر

هم این کلمات را ایشان در بحث استصحاب تعلیقی آوردند اینجا ایشان همین مطالب را آوردند اشکال صاحب فصول را ، واجب معلق 

انن را و ما عرض کردیم بحث ایشان در واجب معلق درست د نیست لکن اشکال ایشان در  صافا اشکال ایشان به صاحب فصول وار یست ، 

 .صحاب تعلیقی را قبول نکردیم نه به خاطر کلام نائینی به خاطر جعل بحث استصحاب تعلیقی چرا آنجا درست است ، لذا ما هم است

خواهد  اعتبار نکته میعبارة اخری  عتبار قانونی است ، این اعتبار تابع شرایط خودش است ، یعنی بی بحث عرض کردیم وجوب اخلاصه

نی امور  یک بین وجوب و واجب از نظر اعتبارات قانو شود ، تفکلی میفعلی بکند مشکلی ندارد وجوب فعای بود که این وجوب را  اگر نکته

 .سه محال است که این امر فی نفی ایننکتهاش آن اثر قصه است نه ی اساسیاین نکتهاعتباری مشکلی ندارد ، لکن اثر باید داشته باشد ، 
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البته مرحوم نائینی اشاره داشتند نتوانستند پرورش بدهند عرض کردم بعضی ها آمدند گفتند خوب اثرش  آن وقت بحثی که شد این شد 

مقدماتش واجب  یم  بگویانیم تا دبودن وجوب همین وجوب مقدمات است ، وجوب را فعلی میثر فعلی ، اهمین وجوب مقدمات است 

اثرش ، شم اینکه شما وجوب را الان فعلی میگویید تفکیکش اثر میا میاست خوب این هم  یخواهد  خواهد خوب اثرش  د اثر میگیر

فعلی بشود که وجوب  شود  ، اگر وجوب استقبالی بود مقدمات که نمی، ما وجوب را فعلی گرفتیم تا مقدمات واجب بشود  قدمات  وجوب م

 مقدمات که معنا ندارد دقت کردید ؟ 

ثر این فعلیت وجوب این  دمتتان به این روشنی نیست که بابا اعرض کردم نائینی دارد این مطلب را اما همچنان که من توضیح دادم خلذا  

نا تا ترشح بکند . و لذا خود مرحوم  علق را قبول مین مقدمات واجب مم هی گفت یک آقای دیگر هئینباشد که مقدمات را واجب بکند ، 

 راه شرط ، یک توضیحی هم داد .  کرد اما از راه شرط متاخر درستش کرد ، از

 دهیم . ان شاء الله توضیح میبعدها خواهد آمد آنجا  بحث شرط متاخر چونحالا ما 

البته در کلمات اصحاب ما متاسفانه شرحگویند شرط متاخر این هم راجع به این ، آن هم که می شرط  معقول نیست نه معقول است ، 

اخر باشد تاثیر بگذارد در یک  چه که دقیق است این است که یک امری متخیلی دقیق نفهمیدند ، آناست   هم تاسف آورلا خیلی  متاخر را حا

، خوب دقت کنید  .  امر متقدم 

بنا بر کشف ، لکن اینها اشتباهشان این  مثلا در همین بحث فضولی و اجازه مثلا عده  ای گفتند اشکال ندارد شرط متاخر باشد کشف ، 

جازه الان این اثر را بگذارد ، لذا آنجا توضیحاتش را عرض قد از وقت خودش تام است نه این اکند که عاست که بنا بر کشف ، کشف می

ی خوئی  متقدمی باشد ، اینکه آقای خوئی آوردند و امثال آقاآنی باشد که اثر بگذارد ، لکن این اثر را یک امر کردیم شرط متاخر این است که 

 تاخر نیست ، اشتباه شده است . در وقت خودش تام است این شرط م گرفتند که عقدکاشف گرفتند ، این کاشف 

از قانون دان های معروف عرب است خواندیم تعبیر ایشان  و عرض کردیم این مشکل خاصی ندارد یک مقدار عبارات سنهوری هم که 

، کاشف نیستخر  مراد از شرط متاعقد ، این اثر داشتن  گردد به خود  ر دارد اما اثرش قهقرائی است برمیرائیا ، اثاین است ان للاجازة اثرا قهق

به  ی ه این است ، آن که عقد ی کارعمده ین ، یر داشته باشد با اینکه آن امر متقدم است اتاثکه معنا  این  نه اینکه کشف بکند ، شرط باشد ، 

گویند اصلا معقول ا هم ان شاء الله خواهد آمد که آن هم مشکل خاصی ندارد اینکه میو عرض کردیم آنجکند این است کار را درست می

 دارد مشکلی ندارد .ه معقولیت نیست و اینها ن



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 09/02/1404 -29/04/2025 -نبهشسه                                                                       اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 4 صفحه                                                                                                                                                                                 78جلسه: 

       ........................................................................ 

 رد ؟ بگذاتواند اثر اگر ناقل باشد ... نمیبنا بر نقل ، اجازه ناقل باشد چه ؟ یکی از حضار : 

 ن شده است . مثل اینکه گوش من یک کمی سنگیدی : آیت الله مد

 گویم اگر اجازه ناقل باشد چطور ؟ یکی از حضار : می

 شود . که از الان میاجازه ناقل باشد که شرط متاخر نیست  دی :آیت الله مد

 قبل خوانده الان که نخوانده یکی از حضار : عقد را 

  از الان آثار ملک  بود، چون با اجازه کامل شد ناقص از الان است  اصلگوید خوب می دی :آیت الله مد

ری که خورده درست  خورده است ، بعد اجازه داد این شی، سه روز از شیر ی که زدیم مثلا گاوش را فروخته دو روز و لذا همین مثال معروف

اثرش آن است دیگر اثری که  تا اجازه نداد شود ، اصیل میلک است مشکل ندارد ، از وقتی که اجازه داد م دارد در  ه ملک خود مالک است ، 

 شاء الله روشن شد مطلب ؟  علی ای حال ان، اء و منافع و اینهاست نمباب 

نائینی بود نائینی دارد دراه دوم این راهی بود که شرط متاخر درستش بکند ، راه سوم را ر اینجا مقدمات این بحث را  هی بود که مرحوم 

کند به اسم مقدمات مفوته ، طرح نائینی برای حل مساله کنم ، این بحث را دارد در اینجا مطرح میشود من تکرار میایشان دائما فاصله می

یم از باب مقدمات مفوته ی واجب معلق  قدمات مفوته است ، احتیاجی به مسالهم مقدمات آیند  آن وقت لذا ایشان مییا شرط متاخر ندار

 دهند ، این یک .ح میمفوته را شر

عمل مواردش مختلف است مقدمات عمل قبل از  در فقه ، علمای فقه نسبت به شوند که اصولادو : به یک مناسبتی وارد این بحث می

اگر آب داشته باشد قبکنند خواهند برای این کار را ضابطه مند می از ظهر  . مثلا گفتند  یزد ، میبل  یخت  دانآب را نر بعد از د که اگر آب را ر

ب بکند ، اجناب نفسی  ا جنتواند خودش ر داند برای ظهر هم آب ندارد اما میظهر برای نماز ظهر دیگر آب ندارد ، اما اگر آب نداشت و می

 کند ؟ جایز است ، خوب چه فرقی می

نیم است میمداند که ظهر آب ندارد الان که ساعت فرض کنید یا الان می نه و  ، گفتند تحصیل  تواند برود تحصیل آب بکند  قابل من 

از وقت لا آب لازم نیست ، چطور شد یک مقدمه این میای را قبل   ، نائینی زم  نا، روشن شد ؟  خواهد مرحوم  خواهد این  ئینی میمرحوم 

ی را که الان  های دیگر شدند و چند بار عرض کردم این سنخ بحثند وارد بحثعرض کردم از مطلب خارج شدبدهند یعنی مطلب را شرح 
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و لذا آنها هم این مطالب ما را نمیو آقایان بعد از نائینی در اینجا دنائینی   فهمند اصلا این  ارند در کتب اهل سنت اصلا مطرح نیست کلا ، 

 نجا مطرح نیست . آ مباحث 

مطلب را این سنخ بحث و طرح بحث در کلمات آنها ، بعد از اینکه ایشان  دهم که حالا به هر حال چون من گاه گاهی این تذکر را می

از  فرمودند وارد این بحث شدند ، آن وقت وارد این بحث شدند که  از راه ملاک ، ملاک را بعد ملاک چون ایشان بیشتر راه  اگر ملاک ، 

دهیم ، بعد ایشان فرمودند که مقدمات محل کلامه دو جور است ، یکی مقدمات علمیه است ، مثلا فحص بکنید که اصطلاحا  توضیح می

 فحص . 

اصطلاحا به احتیاط می یکی فحص است ، یکی هم مقدمات ص هم زده است ،  گویند حالا ایشان به فحعرض کردم مقدمات علمیه 

 ور را بیان کردند . وقت شروع کردند ام آنشدند ، مفوته وارد بحث مقدمات مفوته 

دو جور است یا قدرت عقلی است یا قدرت شرعی ، قدرت عقلی آن چیزی  ند این است که قدرت  امر اولی که ایشان مطلبی را که بیان دار 

حکم می این در عااشد ، تکلیف  خواهد مکلف بشود باید قادر بکند که کسی که میاست که عقل  جز قبیح است این قدرت عقلی است ، 

 کام هست . ی احی احکام هست ، قدرت عقلی در همههمه

این اصطلاحا قدرت شرعی است  یل میقدرت شرعی آن چیزی که در لسان دل و آثارش هم خوب واضح  آید اگر در لسان دلیل آمد 

مگر اینکه شارع بیاید یک اصلی را قرار ی اثباتی دارد باید احراز بشود ،  جنبه  آید چونمیاست فرق آثارش ، اصولا آنچه که در لسان دلیل  

 بدهد برای احرازش و الا اگر اصل نگذارد باید احراز بشود . 

خص  یک امام جماعتی نماز بخوانیم آیا شارع اصلی گذاشته که اصل صحت قرائت این شخواهیم پشت سر مثلا فرض کنید راجع به می

اگر چنین اصلی را شارع قرار داست یا نه  اما اگر خواهد بکنید قرائتش صحیح است خوانید تحقیق هم نمیاد شما نماز می،   ، چنین  یا نه 

 ت قرائت بکنید . اصلی نشد قاعدتا باید احراز بکند ، احراز صحت قرائت بکنید ، فتوا هم بر همین است احراز صح

شرایط   این  در  عدهامام  بله  را  از  جماعت عدالت  شیعه  ای  و  سنت  نمیاهل  احراز  که  شدند  هر  قائل  العدالة  اصالة  خواهد 

مطرح است حا به آن میطلا صمسلمانی اصل اولی این است که عادل باشد ، که ا گویند اصالة العدالة ، عرض کردیم این از قدیم 
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ده بعد از ایشان هم در میان شیعه مفصل این بحث جدید هم نیست در کلمات مثل شیخ طوسی در فقه در آن مبسوطش مفصل آم

بکنید ، اگر عدالت امی اصحاب فعلا بر این است که اصالة العدالة جاری نیست یعنی  شده است و بنا  آمد که ام را هم باید احراز 

کلمهالبته   روایت است نماز جماعت عادل در  ای که  اگر ، چون در  نیست من  الان در متن  است ، لا ثق بدتذهنم  در ذهنم  ینه 

کنیم کلمه  ینهتصلی الا خلف من تثق بد  بشود . این جزو قواعد مسلم است . باید احراز  ی عادل بود ، حالا اگر فرض 

ارع گفته با وضوء بود حالا شک کرد از مالک نقل شده باید وضوء بگیرد چون شت مثلا من باب مثال اگر سابقا طهارت داش

می ما استصحاب  الان  ، خوب  بگیرد  وضوء  باید  الا بطهور  صلاة  میلا  دیگر  استصحاب  کنیم  بر  گوییم  ، مالک  طهارت  بقاء 

کند ، البته یک روایت اهل  هم قبول نمیطهارت در غیر از کند ، استصحاب در طهارت را ، را قبول نمیطهارت  استصحاب بقاء بر  

اثناء نماز شک کرد آمده که اگر در  بخاری هم  از او صادر شده یا نه ، ادامه بدهد و نمازش درست   سنت دارند در  که مثلا چیزی 

ان الشیطان یجلس بین الکذا و یوهم    للانسان و الی آخره .است این را دلیل بر استصحاب گرفتند 

ما تعابیر   یحا  البته  ر او تجد  تسمع صوتا  ان تحدث وضوءا حتی  ایاک  یم  دار بحث مباحثتندتری هم  آخر  بحث الی  که در  ی 

گوید اگر شک کردی بنا بگذار بر استمرار نماز  گوید آن روایتی که میگوید نه ، چرا چون میاستصحاب مطرح کردیم اما مالک می

دقت میباید احراز طهارت این در نماز است ، اگر خارج نماز بود  کنید ؟ این تعبد به نص یعنی چون در آن نماز آمد که اگر  بکنید 

یان بدهیم ، حالا تمیادامه بده این را ما نشک کردی  یم ایوجب    صادفا روایتی که ما در بابتوانیم به خارج نماز سر استصحاب دار

این برای خاردر وضوتان  الخفقة والخفق نماز است  ء  معلو ام  ام  شود که اگر روایت از، آن معلوم میج  م نیست از  باقر باشد چون 

 کیست روایت ؟ 

رماید نه لا تنقض الیقین  فش با اینکه در نماز نیست میوضویه زد آیا  کند که چرت کسوال میاره از امام گر از امام باقر باشد زر ا

شک نبالشک ، ن دلیل آمد قاعده  کنقض یقین به  لسان  است ، آن وقت اگر در  ، علی ای حال این بحث اگر جایی در  اش احراز 

ق عرض کردیم قدرت در مقابلش السان دلیل  لم تجدوا ماءا در مقابل قدرت ، قدرت ددرت آمد  لسان دلیل حج  ر  نواع دارد مثلا 

، یک گرفتند  سبیلا  ت است لا یقدر علی ادائه به نظرم تعبیر لا یقدر  است در باب زکای دو تا روایت هست در باب دین  استطاع الیه 

یم ، قدرت تعبیر به قدرت در د یم  ار یم اما تعابیر دیگری را هم دار در مقابل او قرار میروایات دار  گیرد . که مثلا 
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لسان دلیل قدرت آمد که  درت  ود قدرت شرعی ، آن وقت فرقش هم این است قشن میی را اخذ کرد ایقدرتعلی ای حال اگر در 

این تقسیم قدرت شرعی و قدرت   وبعنوانه در لسان دلیل نیامده است . قلی ه در لسان دلیل اخذ شده است ، قدرت عشرعی بعنوان

باشد مجرای احتیاط  عقلی را ب اگر قدرت شرعی  ید یا نه  که آیا قدرت دار که اگر شما کردید  دارند  شک هم  به لحاظ حالت  یشتر 

را یادتان باشد .  درت شرعی باشد مجرای برائت است این دو تا را بااست یا اشتغال است ، اگر ق  هم دیگر فرقشان 

عقلی باشد یعنی اگر قدرت ، ق ، چرا  د مجاگر شک کردیدرت  است باید انجام بدهید  عر رایش احتیاط  ض کردیم قدرت  چون 

این قدرتعقلی به عنوان قدرت   است که آقایان در ااخذ نشده است ، البته  این در نظام عبد و مولاست  ینجا دارند وی  مسلم گرفتند 

بکند که قادر  تو ود یعنی مولا به عبدش نمیاشتباه نش  اند امر به چیزی 

که پ آن وقت یک بحث دیگر همان طور ؟ اینها آمدند گفتند در نظام قانونی ، یعنی به عبارت نظام قانونی چدر یش آمده  دیگری 

ید مقابلتان مینفر برد 100ام قانونی را تفسیر کردند به نظام عبد و مولی مثلا شما به نظ ید عبد دار  گویید هر کدامتان یک سطله دار

ید    بآ این  بیاور به  کنید  نفر که می  100، خوب طبیعتا  فرض  نمی  2گویید  یضند  آنها معذورند    توانند بیاورندنفرشان مر خوب 

انما ، ککند آمنوا هم از این قبیل است فرقی نمیالذین    گویند یا ایها، اینها میشود  ند ، خطاب شامل آنها نمیی ندارند عاجزتوانای

 تا عبد .  100

لذا اگر عب متعدو  بود خطاب مو قانشود اگر خطاب  یواهی نخواهی خطاب منحل مد بود خید  شود این حرف  نحل مینی هم 

آقای سید محمد تقی خوانساری در ،  است . این را آقایانی که خطابات قانونی را در آوردند که عرض کردم مرحوم  نائینی  مرحوم 

آقای خمینی پیظاهرا اول ایشان باشد   جهت است   روی کردند این خطابات قانونی را روی اینقبل از ایشان ندیدم بعد هم مرحوم 

عامهکه در خطابات قانو  است قدرت  که در خطابات قانونی  ، قدرتی  شخص  نی  است ،  اما قدرت  نمیی مردم  شود مگر  لحاظ 

 عمومی است ، روشن شد ؟نحلال نشدیم آن قدرت  اگر قائل به ال به انحلال بشویم ،  قائ

که آیا قدرت جزو شرایط عامه کانما  این اشکالی که من عرض کردم چند دفعه  ی تکلیف هست یا نه این ناظر به این است یعنی 

یک مطلبی را به این 100ما کردند که اگر شاینها تصور می انحلال پیدا  هر عکند به ید این انحلال پیدا میها گفتتا عبد داشتید  بدی 

 . هر عبد تکلیف خودش را دارد عبد ، کند آن می
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آمنوا اذا قمیها الذیا ا فاغسلوا این هم مثل همان است این هم همین  الی الصلاة  اند تو میانطور است کسی که قدرت دارد  تم 

نه   مکسی که ندارد  معروف در  که معنای مشهور و  و عرض کردیم  ، آقایان نجفییفنجبانی  .  نجفیها  ها  مراد من از  ها امثال که 

مرحوم  مر  و  ضیاء  آقا  و  حوم  و  نائینی  میاینها  آقای خوئی  دخیل  را  قدرت  اینها  عقلی نداشت دان، معروف در  قدرت  که اگر  ند 

 خطاب ندارد . 

صویری  خیل در ملاک خطاب هست یک تگفتند اگر دخیل در خطاب نباشد دخواهم اسم ببرم میبعضی از آقایان که حالا نمی

، یعنی انحلال به حسب   کردم  خطاب ، نه خود خملاک  برای ملاک  دفعه عرض  اول بحثطاب ، من چند  اینجا از  ، نائینی هم  م 

ت بعد  یحش را بناسبحث را برد روی ملاک ، اصولا ما در اصول بحث را روی ملاک بردن خیلی روشن نیست مشکل است ، توض

مساله روشننم که دیگر کاملا جیح کافی عرض ک، توضشاء الله تعالی دهم ان  ب  بشود .  ذور 

همین بود ، اشاعره ات الان غیر از اینکه من عرض کردم یک مبحثی که در کتب اهل سنت خیلی رویش حساب شد آن که ملاک

،  خواهدکه میخواهد هر چه  ت آن که مولا میی مولاسحش به ارادهملاکات را منکر شدند آن که به اصطلاح موجب امر است ترجی

باشد یا نباشد  می فقهخواهد ملاک  قائل به ملاکات شدند و این فقه ، البته  یبا در میان اهل سنت کلا اشاعره   و معتزله  مقاصد تقر

 .د  و اینها جا افتاده است آن یک راه دیگری است راه قیاس و مقاص

بحث ملاکات این به  علی ای حال د مطرح میر میان شیعه  اصولا مطرح نبود حالا به هر حال این معنایی که الان دارند  کنند 

،فعلا   ،  کنیممشکل است توضیحاتش را بعد عرض میبررسی ملاک  ار ملاک مشکل است دهیم انصافا کو ما توضیح می مرحوم 

کار .   این راجع به این قسمت 

درت  شود چرا ، چون قرائت جاری میدرت شرعی بآن وقت اگر شک در قدرت کردیم در قپس یا قدرت شرعی است یا عقلی ، 

ش ا شد یا نه اصل عدمطاع ، اگر شک کرد استطاعت پید، استت علی ذلک  ر دخذ شده است ، اگر بود ان قاشرعی در لسان دلیل  

عرض کردیم من توضیح مفصل عرض کردم به نظر ما استطاع به معاست ، شک کرد استطا نای قدرت نیست  عت آمده است ، البته 

شد در ذهن علمای ما متاسفانه این آمده که استطاعت چطور  حالا  دانم نمییک اشتباهی است خواهد تکرار کنیم ،  یعنی دیگر نمی

بعدها مسالها به معنای قدر  این هست چون  معنای قدرت ، البته  ، استطاعت به  گرفتند  و استطاعت را مطرح کردند و رت  ی جبر 
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این هست اما این مراد آیه مضافا به اینکه استطاعت ی مبارکه آیهی  ی مبارکه نیست ظاهرا ، ارادهاستطاعت را در مقابل جبر گرفتند 

سبیلا .    در اینجا مقید به سبیل است استطاع الیه 

ک سفر مقدورش باشد ، حالا البتهسبیل هم  اینها مقدور   نایه از سفر است ، مطلق قدرت نیست که آقایان مطلق قدرت گرفتند 

مثلا مسدته ، سفر و الا مثلا همهع اراطو ما عرض کردیم سفر برای ایشان سهل و آسان باشد ، گرفتند   ها کثر مسلمانها ، المانی 

سمت عراق و اینها پیاده مثلا دو ماه ، سه ماه راه بیاد به سختی  شای  .    ندفتمخصوصا آنهایی که نزدیک مکه هستند 

راه عرعر  از طلبهای عدهیک ز نجف یک وقتی  ا که در راه هم بعضی های نجف راه افتادند از همین  تا مکه پیاده رفتند  پیاده رفتند 

ن وقت آن امیر منطقه خبر دارد شد آمد رئیس دزدها  ز آنها آزدیدند اب اینها یک کمی مثلا سماور و اینها داشتند داز این عشایر عر 

 .را خودش با چاقو شکمش را پاره کرد ، زد شکمش را پاره کرد رئیس دزدها را علی ای حال  

ور نیست مقدور هست سهل نیست و من تعجب شود رفت این خوب لکن این سفر برای این سهل نیست نه اینکه مقداین می

میمی ذهنم  من به  آیهکنم  این  آید  است از  مبارکه اجنبی  آقایان زدندکه اهایی  حرفی  ا هم    ین  گفتند  اما خوب دیگر حالا چون 

 ی مبارکه کلا اجنبی است از این معنایی که آقایان گفتند . به نظر من که آیهگوییم و الا می

اینکه استطاععلی   باشد اگر شک کردت  ای حال بنا بر  معنای قدرت  اصل عدمش است باید در حصول استطا  به  عت چون 

بشود تا راه  ستطاا تا بیافتد تا قدرت احراز نشود  عت احراز  لسان دلیل نیامده باید انجام بدهد  راه نیافتد . اما در جایی که قدرت در 

عجز پیدا کند ، لذا عرض کردیم در حکم عقلی ، احکام عقلی مختلفند ، در حکم عقلی در باب تکلیف و قدرت برگشتش به یک 

عنوان قدرت   احراز  است ، نه  سلبی  قبیچو،  حکم  تکلیف عاجز  است  ن  تکلیف  ح  به حد  اگر رسید  دقت ،  است ،  قبیح  عاجز 

ید در  ؟ این  کردید  عقل احکام  دو تا را فرق بگذار

میرض   فمثلا  ما در جامعه مثلا  که آیا یکی از تنبگوییم در جامعه در بحث لا ضرر ذیل لا ضرر که  کنید  یهاتش هم همین است 

اجتمالا ضرر در   میاحکام  ادعی هم جاری  انصافا  آن مطلب شدیم  ، ما آنجا متعرض  با لا ضرر  ارهشود یا نه  مشکل ی جامعه 

به  دیم جامعه را اآیاست یعنی ما می یم تا ضرر نیامده رها بکنیم  جامعه است آنجا جلویش را بگیر  ی هر چه ضرر درنحواره بکنیم 

. آنجا را   یم   بکنیم ، رسیدیم به ضرر جلویش را بگیر
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و ر اداره بر اساس نمو  را اداره کرد دقت کردید اثر لا ضرر ، اصلا با لا ضرر نمیشد و کمال است نه بر  ی جامعه  شود جامعه 

، مثل تر ،   خواهممی یم تا رسید به درجه بیت ، تیعنی این دو تا با همدیگر  کار ندار بیت یک امر وجودی است نه اینکه ما به بچه  ی  ر

یم ن  ه یک امر  انحراف جلویش را بگیر

و نمو و   قبیل رشد  از  بنا براگر جاهایی  ب  البته  فرق  به ااینکه  توسعهین رشد را  کیفی بگیر صطلاح  توسعهی  ، نمو را  ی کمی یم 

یم ، مطرح است هم مثلا ثروت جامعه برود  ی کیفیی کمی مطرح است هم توسعهچون در اقتصاد هر دو را دارند ، هم توسعه بگیر

 د . گذارنو را این جوری فرق میها ، بین رشد و نمفاده الی آخر بحثبالا هم کیفیت است

مطرح بشود ب در جامعه باید این  لا یم  نشینعلی ای حال اینها را  آن یم  ضرر بگویبه  رها کن تا به لا ضرر که رسید  آقا جامعه را 

این نیست نه ، بله  وقت جل یم  الشر ویش را بگیر شیخ  لا ضرر را جور دیگری ، عرض کردم اشکال مرحوم  یعة را هم چرا  ما چون 

تمسک نکردند اهل عرض کردسنت خیلی تمسک کردند و توض  آقایان به لا ضرر اینقدر  یم که لا ضرر در قرن دوم ، یحاتش را هم 

اش را هم عرض  ی فنیه خیلی جا افتاد و توضیح نکتهقئل قرن دوم بین فقهای عامه در میدان فو در اواقرن اول  قرن اول و از اواخر  

 .کردم  

قرن   همان  الله  از  از رسول  بعد  یعنی  صحابه  صحابه  که  از  روبرو شدند  مشکلی  ، خیلی  است  نشده  بیان  دیدند  را  احکام 

آمده   شد حکمش نه در قرآن  پیدا  به اینو نه در سنت آمده است ، موضوعات جدیدی  معنا که مثلا همان خلیفه مثلا    سنت هم 

سنت هم نیست ، بحث د نه تمام شد پس گفتنمی؟ گفت کسی از رسول الله در این باره مطلبی شنیده است کرد میعمر جمع می

حث سنت به رجوع به وصی بود وصایت بود اصلا سنخ تفکر عوض  ی که در شیعه بکردند ، در صورتحل میسنت را به این نحو  

 د . شوض میسنخ فکر عدقت کردید ؟ اصلا  شد  می

، جواب بکنند  سعی کردند جواب پیدا  مسائل  در این جور  کردند  که گیر  وقتی  وقت اینها  ، نسبتا  آن  یک راه نسبتا  ها را حالا 

نه ، قیاسهورترش حالا همهمش بود ، عرض کردم در قرن    شان هم  اهل سنت  گی میاول رأبود و رأی  فتند ، قرن دوم قیاس ، خود 

لا ضرر و لا ضرار آن وقت احکام را از همین   ، قیاس بود راه دیگرش این بود که دائما به قواعد درست کردند ، مثلا گفتند  نوشتند 

 انة علی الاثم .  لا ضرر در آوردند ، مثلا حرمت اع
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دکند این اعانهکه بداند شرابش میشما انگور را به شخصی نفروشید   ارد اما حالا لیل دی بر اثم است ، خود فروش خمر البته 

بها حرم ثمنها روایتش این جوری است ، چون دی شده امناقشات آورد یک سفر کسی برای پیغمبر شراب میارد یک ن الذی حرم شر

عد گفت پس بفت ما شراب را ممنوع کردیم ، ظاهرا این شراب همان شراب خرمایی است نه شراب انگوری است پیغمبر گکه آمد 

کار کنم بعد به ن به رسول الله ، پیغفروش ، و بازار این را بآنجا بود گفت بر وکرش به آن عبدش که  چه  مبر  پولش را بیاور که بدهم 

بها حرم ثمنها ، اگر خودش حرام   است فایده ندارد که تو بروی بفروشیاست ثمنش هم فرمودند فایده ندارد ان الذی حرم شر  دحرام 

. به من و بیاوری ثمنش را    بدهید 

بروز ا این سنخ قواعد خیلی در دنیای اسلام  کند اینها را ، و لذمی او شرابفروشید ، ما اینکه شما انگور الان میعلی ای حال ا

قواعراه  و ظهور پیدا کرد ، خیلی ، چون یکی از مشکلات را حل بکنند همین  ان قواعد را بعدها اهایی که توانستند  ا  خیرد بود البته 

شد اما دیگر اخیرا در دنیای شیعه مثلا   مثل  سائل اصولی قرار دادند ،  ایش را ماست در دنیا شیعه یک عدهسال   200بعدها هم البته 

، یک عده  ند مثل لا ضرر . قواعد فقهی قرار دادیش را هم  ااستصحاب در شبهات حکمیه 

: استاد مشکلی که اهل سنت بعد از رحلت حضرت ختمی مرتب دچارش شدند که ما نشدیم شیعه   به وصایت یکی از حضار 

 ت صغری مواجه شدیم دیگر  کرد ، خوب ما هم بعد از غیبمراجعه می

 ت احادیثنا  ی : گفت فارجعوا فیها الی رواآیت الله مدد

، فقط روا یکی از حضار : خوب الان کانگرو  ت احادیث را چه کار کنیم 

 250بفرمایند من   ندخواهیعنی امام زمان میآورد ، روات احادیث اگر کسی خوب مسلط باشد در میالله مددی : خوب  آیت 

را ،  پدران من تمام احکام  یم بعضی از ، حتی بعضی از احکام طهارت هست  چون الان یک مسال بعد از پیغمبر  شکلی که ما دار

کردند با اینکه مرتب کردند باممکن است روایتش در    می دارد . م هنوز نا منظز هکتاب دیات وسائل باشد با اینکه تنظیم 

 بوده یا حلال . حرام  پرسیدند  نو وضوع نبوده ، زرافه نبوده ، کانگر یکی از حضار : استاد م
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کنید که آیا نجس  کنید یک بحثی راجع به این میقسمتش بحث میند ، شما در چه  گرو بپرساهد به اسم کانخو نمی دی :آیت الله مد

پس این نجس است اگر جاری نشد  ة عدم تزکیه جاری شد  اصالگفتند اگر صالة عدم تزکیه ،  وان اخوب آن بحث را کردند به عن،  است یا نه  

شود میته حرام است ، اصلا اگر میعدم تزکیه اصالة اگر م چون ی خوردنش همسالهدانند پس این پاک است .  که آقای خوئی جاری نمی

 .ی حل جاری بشود به اصطلاح چیز شد قاعده 

 ، اصلا حیوان قابل تزکیه است یکی از حضار : نه قابل تزکیه است یا 

،   5کنیم  زکیه میدر ت  ، گفتیم شکی کهدیگر  بحث کردیم خوب این را  دی :آیت الله مد م ،  را بحث کردیخوب اینها را همه  نحو است 

این روایت را خواندم این در روایت مشهور  این بود آن روز هم  ش است من در ذهنم انا لا نعد رجل منکم فقیها حتی یعرف  فقیه کار فقیه 

یض را خیال کردند ت یض کلامنا ، معار  .یه زد د کناگویند به من گوشه ز یض گوشه و کنار است ، میعارض است نه معار معار

و لذا اظرافت  ها و ن لطافتیعنی آ الی سبتنل هیال  مام فرمود انهای کلام ،  فرمود بعد این یض کلام است معار  عین وجها ، آنصرف 

ید شأن فقها برای شما بیان میرا بیان کردند این پدران من اجداد من را یعنی تمام نا روات احادیث  کنند .بگذار

 ادند اد دیکی از حضار : یعنی ما قوانین کلی را به ما ی

 م نرثها کابر عن کابر ، قواعد کلی است . قواعد کلی ، آن خود امام دارد انما هی اصول عل دی :آیت الله مد

الان  ی این  عمده اصلا عرض کردم اهل سنت یک نفر دیگر هم هست    گفت این دروغگوستاصلا سر اینکه ابو حنیفه جابر جعفی را می

این را گویند کذابٌ ، جابر بن رسند میکنند تا به جابر میمی ی کتب اهل سنت که تحقیقمهه  ر درعرض کردم به شما چند با یزید جعفی ، 

. چرا  اب چون معاصرش است  کذابٌ ،  ی خودم فروع فقهی درست رارفتم در خانه بمیشب  چون  من  گفت  گفت کذابٌ  و حنیفه گفت 

جعفر محمد بن علی عن ابیه عن   گفت نه این برای تو نیست حدثنی ابوگفتم در کوفه بود دیگر ، جابر میم به جابر میآمدکردم صبح میمی

 است .  پس این دروغگوخواند داشت حدیث برای من میکردم این برمیرسول الله ، گفت این یک فرع را خودم درست می

چیز را گفته است ، در آن روایت دیگر دارد که محمد بن  خواهند بگویند پیغمبر همهکه امام کلیات را فرمودند ، امام می  نبوداین ملتفت  

یا شمثلا مسلم وارد شد بر ابو حنیفه گفت  یا مثلا گاو درآمد ، ،  تر در آمد از در لس گر فها را بگذار کنار ااین بحثآقا  ابو حنیفه گفت  از در

یم  اشت مید یم حالا می نمیو الاخور این اصلا دو تفکر خواهد شتر باشد ، گاو باشد ، هر حیو خور انی از حیوانات باشد ، دقت کردید ؟ 

 جیر بالله ، کذاب نبود . ابر کذاب نبود نستجدبخت را اتهام به کذب زد این است را باست ، یعنی همان جزئیات این سر اینکه جابر 
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ث رسول الله یلی حدجابر آن قاعده را بعدش هم امام باقر به ایشان حدیثی ، حدیث ابی و حدیث ابی حدیث جدی و حدیث جدی و ا

 ها را متعرض شدیم . اعتقاد شخص است بحث کذب نیست این اشتباه نشود ، علی ای حال این بحث خوب این بحث ایمان و 

نید  دال میی عیانفقهی عیال ،  رای شما واجب است نفقهبمرحوم نائینی در اینجا فرمود حالا ، مثلا شما  که پس بنابراین این قدرت را 

وااما نفقهی ایشان را بدهید ، ید نفقهم باشد شما باست حتی اگر زن ملیاردر همطلقا واجب ا ی دین و فرعین ، نفقهعمو لدین ، ی اولاد و 

اش فقیر است یا پدرش  نفقه واجب نیست ، حالا اگر بچهند  ج نباشفقیر باشند اگر محتاد در وقتی واجب است که آنها  ی اولا والدین یا نفقه

با این کار ن میکند که آیا مفقیری است نفقه واجب است این شک می ی پدرم را در بیاورم یا نه حق این است که باید  نفقهتوانم بروم امروز 

دلیل نیامده قدرت ،  قلی است در لسان  قدرت عنفقه  در بحث  قدرت عقلی است ،  چون شک در ود احتیاط  کار بکند ، اشتغال جاری بش 

عقلی و شرعی فرق بین قدرت مام شد ، دقت کردید ؟ ز است دیگر تعاجس ایشان باید برود کارش را انجام بدهد اگر رسید به حدی که پ

 روشن شد ؟ 

این باید  شرعی چون در لسان  درت  در ق نیامده است آنچه که دلیل اخذ شده  هست جانب  احراز بشود ، در قدرت عقلی در لسان دلیل 

ضرات  ی خوئی عرض کردم در کل کتاب محاو لذا عرض کردیم یک جایی آقاح است دقت کردید ؟  سلبی است ، چون تکلیف عاجز قبی

داند  ید قدرت شرط نیست ، آقای خوئی مثل نائینی است قدرت را شرط میگو آید مییک جا حالا چطور شده از قلم ایشان افتاده ایشان می

محاضرات    3محاضرات ، جلد  داند یک جا در کتاب  مثل مرحوم آقای خمینی نیست که قدرت را شرط نداند ، آقای خوئی قدرت را شرط می

ر ذعجز عگویند  دانند میط نیست عجر عذر است کسانی که قدرت را شرط نمیگوید نه قدرت شر باشد ، ایشان می 3است به نظرم جلد 

 است دقت کردید این دو تا را با هم دیگر و فرقش . 

امروز برود کار بکند نفقه کرد شود این احتیاط ، اگر شک  گویند اشتغال جاری میآن وقت در قدرت عقلی می دهد یا نه باید  را میکه 

البته این را نوشتند که اگر شک کد نیست ، دقت کردید ؟ طیع شده یا نه لازم جز است ، اما اگر شک کرد مستتا معلوم بشود عابکند  برود کار  

اگر دفاترش را نگاه بکند ممیدر استطاعت مثلا  یک بحث دیگری است ها ، این یک چیز گوید فحص بکند این شود میطلع میداند که 

رسیدن آن را ان شاء الله بعد بحث  ای به ذهنمان  ای گفتند ما هم یک نکتهنکتهی فنی دیگری دارد ، که آقایان هر کدام یک  دیگری است نکته

 .این بحث دیگری است ، هم عرض کنم خوایم ، دقت فرمودید چه میکنهایش را عرض میکنیم ان شاء الله نکتهمی
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البرائة جاریرعی راین اگر در قدرت شپس بناب شود  تغال جاری میشدرت عقلی شک کرد اصالة الا شود ، اگر در قمی شک کرد اصالة 

تو باید بروی زحمتت را بکشی اگر معحتیایعنی اصالة الا  به مجرد نتوانستی تحصیل بکنید آن وقت معذور هستید  لوم شد عاجز هستی  ط ، 

کار بکنم اینکه شک کرد که من  یشان  دهم یا نه این کافی نیست که ایشان رها بکند و نرود کار بکند ، اپدرم را بی توانم نفقهمیبروم امروز 

 ی پدر را بدهد . تواند نفقها تبین عجزه که ایشان نمیباید بذل جهد بکند ت

ینو صلی الله علی محمد و آل  ه الطاهر


